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 مغز  اجتماعى-76

 یادداشت

هنــگام بیماری و مدتی پس از مرگ کیارســتمی در 
چند سال گذشته کمتر شاهد نفی و انکار ارزش کارهای 
هنــری او بودیم که قبل از آن بیشــتر متداول بود. حتی 
مخالفان و آنهایی که تمام وکمال نتوانسته بودند آثارش 
را تحمــل کنند یا حتی وقت و حوصله آن را نداشــتند 
کــه چنین کننــد، از او به احترام یــاد می کردند و اغلب 
تکیه به اعتبار بین المللی او و ســخنان هنرشناســان و 
منتقدان خارجــی، او را بزرگ می شــمردند. البته هنوز 
اغلــب از مــرگ پرســروصدا و داســتان معالجه اش، 
بیشــتر از جزئیات کارهای هنــری ا ش می دانند. بعد از 
سه ســال از مرگ او گویا مجددا برنامه سینمایی هفت 
تلویزیون شبکه ۳ پرونده ای جدید برای تخطئه سینمای 
کیارســتمی می گشاید. منتقدان این برنامه کیارستمی را 
آدم باهوش و ذکاوت بســیار می شناســند که از مدیوم 
سینما برای شهرت بین المللی سینمایی استفاده کرده، 
بدون اینکه به نظر آنها ســینما را به خوبی شــناخته و 
به کار گرفته باشد. شکی نیســت که کیارستمی سینما 
را به نحوی متفاوت از منتقدان محترم صدا و ســیمای 
برنامه هفت می شــناخت و آن را به  عنوان ابزاری برای 
القای باورهای همگن ســاز به کارنمی بــرد. بلکه او به 
نوعی سینمای نوع دومی علاقه مند بود و جزء منتقدان 
ســینمای نوع اول، یعنی ســینمای هالیــوودی بود که 
اغلــب هیجانات و احساســات مخاطــب را به گروگان 
می گیرد. سینما برای کیارســتمی وسیله ای برای طرح 
سؤالات هستی شناختی فلسفی طبیعت گرایانه اش بود. 
او می خواســت با سینما و ابزارهای دیگر هنر تجسمی، 
از لایه هــای فریــب ظاهر بگذرد تا شــاید بتواند از پس 
فریب ها به حقیقت طبیعت انسان نزدیک شود. برای او 
سینما التیامی برای دردها و اضطرابات اساسی حیات و 
آگاهی از مرگ بود. او کنجکاو و شــیدای تجربه های نو، 
طرح سؤال های نو و فشارآوردن به مرزهای سینما برای 
یافتن پاسخ هایی هرچند ناکامل و ناموفق برای سؤالات 
فلسفی طبیعت گرای خود بود. او در سینما پرسشگر بود 
و ذهن مخاطب را به پرســش وامی داشت و گوناگونی 
قدرت خیال در مغز مخاطب را پاس می داشــت. یکی 
از مثال های گفته شــده در برنامه هفت تلویزیونی برای 
تحقیر کارهای او، حمل کاسه توالت در بازنمایی اوضاع 
پــس از زلزله رودبار در فیلم زندگــی و دیگر هیچ بود. 
یک  ســال بعد از مرگ کیارستمی در یادداشت «سندرم 
کیارستمی» (روزنامه شرق ۱۴ تیر ۹۶ صفحه ۱۰) نوشتم: 
«به سکانس درخشــان فیلم زندگی و دیگر هیچ توجه 

کنید! کیارســتمی پیرمرد فیلم «خانه دوست کجاست» 
را کــه در آن نقش یک در و پنجره ســاز هنرمند را بازی 
می کند و امید دارد تا کاســه توالتی را به باربند ســقف 
اتومبیل ببندد و از کوره راه های صعب العبور پیچ درپیچ 
به منزل جدیدش در فیلم برســاند و در وســط راه هم 
دائم از مزایای این وســیله مهم زندگــی بگوید. کاربرد 
اســتعاری کاســه توالت در این فیلــم از نظر مفهومی 
حتی از نمایش کاســه توالت از سوی مارسل دوشامپ 
[دوشــان] مهم تر اســت که غوغایی در عالم هنر بر پا 
کرد». واقعیت این اســت که برای من مخاطب اهمیت 
این ســکانس از نظر تکثر نهفته در استعاره مفهومی و 
ابهام هنری آن، پس از بیمــاری روده ای منجر به مرگ 
کیارستمی، نه کمتر و بلکه بیشتر شده است. به شهادت 
همه فیلم های کیارستمی، گذر از جاده های پرپیچ وخم، 
اســتعاره مفهومی کلیدی اســت که بــه مفهوم کلی 
زندگــی در تقابل با مرگ اشــارت دارد. بنابراین آیا عبور 
کاسه توالت در بالاترین موقعیت مکانی نسبت به انسان 
در جاده های پرپیچ وخم پس از زلزله کوکر که زندگی را 
زیر رو کــرده، نمی تواند به نوعی توجه دادن ما به ادامه 
مســیر زندگی در جاده های پرپیچ وخم روده ها در درون 
بدن انســان باشد؟ آیا هراس از ســرطان روده، شباهت 
به هراس از مسدودشــدن جاده، هراس ازدســت رفتن 
زندگی ندارد؟ کیارستمی پس از ساختن این فیلم و قبل 
از ســاختن «طعم گیلاس» است که در دورانی بحرانی 
در دفترچه یادداشــتی می نویسد که می خواهد با مرگ 
خودش بمیرد، نمی خواهد با مرگ پزشــکی بمیرد. اما 
خوشــبختانه او پس از گذر از این بحران، دوره طولانی 
درخشانی از فعالیت هنری خود را پشت سر می گذارد. 
شاید سراسیمگی ناشی از سرطان روده و هراس از مرگ 
پزشــکی است که او را پس از گذشــت سال ها مجدا با 
تعجیل به اتاق عمل می فرســتد و عوارض نادانسته و 
ناخواسته جراحی و عوامل آزاردهنده شهرت و گرفتاری 
در زنجیره سندرم سفارشــی، بالاخره به شرایطی منجر 
می شود که در پاریس به مرگ پزشکی او می انجامد. من 
نام این پدیدار را سندرم کیارستمی گذاشته ام (مراجعه 
کنید به دو یادداشتم در روزنامه شرق، ۱۴ تیر ۹۶ صفحه 
۱۰، ۱۴ تیر ۹۷ صفحه آخر). کیارســتمی در دستپاچگی 
آن روزهــای ســخت توجه نداشــت همان طــوری که 
تعریفی آمریکایــی و هالیوودی از ســینما وجود دارد، 
نوعی از پزشــکی آمریکایی هم وجود دارد. به عبارتی، 
همان طوری که ما «باســتی هیلز» در لواســان به جای 
«بورلی هیلــز» در لس آنجلس داریــم، چنین مدلی از 
طــب آمریکایی را هم در طب خودمــان داریم. یکی از 
مشخصات این نوع پزشــکی، رفتار تهاجمی و سریع در 
برخورد با بیماری هایی همچون سرطان است. انتقادی 
که در محافل پزشــکی از این نــوع طب وجود دارد، نیز 

متوجه عوارضی اســت که امکان دارد گاه خود موجب 
مرگی زودرس شــود. پزشــکان آمریکایی منتقد به این 
سیســتم درمانی، مشــکلات را ناشــی از فرهنگ غالب 
در جامعه ســرمایه داری آمریکا می دانند. این سیســتم 
درمانی، عملیات تشخیصی و درمانی پیچیده و گران را 
تشویق می کند که اغلب ارزش کیفی و کمی سودرسانی 
چندانی نیز برای بیمار ندارند . چون در فرهنگ مصرفی 
آمریکایی، خدمات پزشــکی و بهداشــتی نیز به صورت 
کالاهای دیگر خدماتی ارائه می شود و قانون بازار بر آن 
حاکم است. در این نوع پزشکی، جراحی های تهاجمی 
با اســتفاده از آخریــن تکنولوژی ها جــای مراقبت های 
صبورانــه و پیگیــری غیرتهاجمی را می گیــرد. در این 
فرهنگ، پزشــکان عادت کرده اند مداخله های تهاجمی 
را بیشــتر پیشــنهاد کنند، چون کار بیشــتر و پیچیده تر و 
اضافه تر، درآمد بیشــتری را نیز با خــود به همراه دارد. 
این فرهنگ غالب باعث می شــود هم پزشــکان و هم 
بیماران تصور کنند هر چیز جدیدی مساوی با بهتربودن 
هم است. حتی وقتی هم پزشــک و هم بیمارمی دانند 
روش های پیچیده تهاجمی جدید، نسبت به درمان های 
قبلی سود چندانی نصیب بیمار نمی کند، حاضر نیستند 
روش انتظار صبورانه و مراقبت طولانی را پیشه کنند. در 
این فرهنگ بیماران و نزدیکان آنها نیز ترجیح می دهند 
تا آخرین کارهای ممکــن درمانی هر چقدر تهاجمی و 
پرخطر و همراه با عوارض و ســوءاثرها فورا انجام گیرد 
و حاضر نیســتند درباره عــوارض احتمالی درمان های 
تهاجمی چیزی بشــنوند. در این موارد حتی اگر پزشک 
باحوصله ای سعی در توضیح تفصیلی امکان عوارض 
خطرنــاک روش هــای تهاجمی جدید داشــته باشــد، 
معمولا گوش شــنوای چندانی بــرای آن وجود ندارد. 
در ایــن فرهنگ، اجرای پروتکل درمانی وســیع بیش از 
معمول برای پوشــش همه تشــخیص های احتمالی، 
خطر شــکایت بیمار و جریمه های پزشــکی را کاهش 
می دهد، اگرچه ممکن اســت دربردارنده آســیب هایی 
جدی به سلامت عمومی بیمار باشد. فلسفه پشت این 
نوع پزشــکی این است که اقدام پزشکی بیشتر، همیشه 
بهتر اســت و هر رویکرد جدیدی بهتر از رویکرد قدیمی 
است. این فرهنگ در پزشکی ایرانی -آمریکایی ما نیز جا 
افتاده  و توقعات مشابهی در جامعه قابل ردیابی است. 
البته مسائل بومی و ســنتی ما نیز با این نوع از فرهنگ 
پزشکی آمیخته شده و شــرایط را پیچیده تر کرده است. 
شعارهای آمریکاستیزی در سیاست از یک طرف و نفوذ 
بازار کالایی شدن سلامت با تقلید از روش های آمریکایی 
در عرصه پزشــکی از طرف دیگر، یکــی از تناقض های 
درخور تأمل و تحلیل در وضع کنونی کشور ما به شمار 
می رود؛ شرایطی که سندرم کیارستمی را در همه ابعاد 

آن معنادار می کند. باید آن را جدی بگیریم.

یکــی از وظایــف دولت ها در جامعــه تعهد به 
وظایفی اســت کــه در هر کشــور دولت ها موظف 
هســتند در مقابل مردم انجام دهند که  به افزایش 
رفــاه اجتماعی و در نهایت به «زیســتن اجتماعی» 
منجر شــود که در این شــرایط مردم به طور مستمر 
از کیفیــت زندگــی خود رضایت خواهند داشــت و 
اعتمادشــان هم به دولــت نه تنها کم نمی شــود، 
بلکه افزایش هم پیدا می کند و رابطه دولت_ ملت 
رابطــه خوبی خواهــد بود. یکــی از الزامات تحقق 
عینی چنین شــرایطی در هر کشوری از جمله ایران، 
اعمال مدیریت مناســب  اســت که چنین مدیریتی 
هــم مســتلزم بهره گیری از متخصصــان و نخبگان 
مرتبط در هر حوزه اســت  که عــلاوه بر تخصص و 
تعهد حرفــه ای، از دانش و تجربه سیاســت گذاری 
هم بهره کافی داشــته باشــند. یکــی از حوزه هایی 
که از این منظر فقیر اســت، حوزه اجتماعی اســت 
که چنان مدیریت در این حوزه ســهل گرفته شــده  
که هر کســی فکر می کند می توانــد مدیر اجتماعی 
باشد. بررســی مدیریت های اجتماعی در ایران خود 
گویای همین مســئله است. نکته ای که اشاره کردم، 
متوجه یک فرد یا دســتگاه اجرائی نیست، بلکه در 
طول ۴۰ سال گذشــته همیشه وجه غالب تخصص 
و تجربــه مدیــران اجتماعی از جنــس غیر از حوزه 
اجتماعــی بوده و هســت. ایراد اصلی بــه افرادی 
که چنین مســئولیتی را می پذیرند نیســت، بلکه این 
اشکال متوجه همه کســانی است که فهم درستی 

از پیچیدگی هــای مدیریــت در حوزه های اجتماعی 
ندارنــد و ســاده انگارانه و شــاید هــم بی تفاوت با 
موضوعات اجتماعی برخورد می کنند. تأملی درباره 
وضعیت شاخص های اجتماعی در کشور گویای این 
است که حوزه اجتماعی بد مدیریت شده و می شود. 
یکی از چندین دلیل چنین شــرایطی این اســت که 
عموم مدیران اجتماعی از جنس این حوزه نیســتند 
و اگر هم باشــند که تعدادشان بسیار معدود است، 
از جنس نخبــگان اجتماعی که بتوانند در این حوزه 
مهم و اساســی و پیچیده مدیریت اثربخش داشــته 
باشــند، نیســتند. این غفلت هزینه هــای زیاد مادی 
و انســانی بر جامعه تحمیل کــرده و خواهد کرد. از 
آنجایی که پذیرفتیم «در مثل مناقشــه ای نیســت» 
می خواهم با اســتفاده از یک ضرب المثل مازندرانی 
به آثــار قطعی این غفلت اشــاره کنم. ضرب المثل 
این اســت  «وقته نی زن شــو پی گر بووه، بنجه خی 
خارنه» معنی ساده آن اســت که وقتی شما فردی 
که نی نوازی می کند را به عنوان شب پا برای مراقبت 
از شــالیزاری در مقابــل حیوانات وحشــی، انتخاب 
می کنید، نباید انتظار داشــته باشید محصولات شما 
سالم بماند چراکه کســی که نی نوازی می کند، باید 
روی زمین بنشــیند، معمولا نی نــواز هنگام نواختن 
چشــمش را می بندد و همین طــور معمولا افرادی 
احساســی و مهربان هستند و از کشــتن و خون و... 
متنفرنــد. حال فردی که برای «شــب پا»یی انتخاب 
می شــود، باید جســت وخیز کند و بدود، چشــمش 
باز باشــد و حتی در تاریکی بتوانــد خوب ببیند و به 
دلیــل نوع کارش با کشــتن حیوانات، احساســاتش 
جریحه دار نمی شود. حالا تصور کنید اگر نوازنده نی 
با چنین ویژگی هایی را برای شب پایی زمین کشاورزی 
انتخاب کنیــم، نباید غیر از خرابی محصولات انتظار 

دیگری داشــته باشیم. تجربه زیســته و بررسی های 
صادقانه نشــان می دهد  در ادوار مختلف مدیریت 
حوزه اجتماعی، افرادی بســیار خوب ولی از جنس 
غیرمرتبط با حوزه اجتماعی انتخاب می شــوند. این 
نوع نــگاه را محدود به یک یا دســتگاه اجتماعی یا 
یک دوره ای خاص از دولت نمی کنم. ممکن اســت 
فردی در حوزه تخصصی اش نخبه هم باشــد ولی 
ایــن به منزله آن نیســت کــه در حــوزه اجتماعی 
هــم الزامــا مدیری موفــق خواهد بــود. پیچیدگی 
و تنــوع موضوعــات اجتماعی و لــزوم فهم دقیق 
مســائل مرتبط ایجاب می کند با استفاده از نخبگان 
اجتماعی، این حوزه به گونه ای مدیریت شــود که با 
آینده نگــری اجتماعی قبل از بروز مشــکلات تدبیر 
مناســب اتخاذ کنند تا زندگی مردم در جامعه دچار 

مشکلات نشود. 
نشــانگرهای اجتماعی کشــور در حوزه جرائم، 
آســیب های اجتماعی، ســرمایه اجتماعی، خانواده 
به ویــژه ازدواج و طلاق، خشــونت های خانگی و...، 
کودکان و نشاط اجتماعی، گویای این است که حوزه 
اجتماعی را خوب مدیریت نکرده ایم. به دنبال مقصر 
نگردیم، بلکه باید با اســتفاده از نخبگان اجتماعی 
آگاه بــه دانش مدیریت و سیاســت گذاری به عنوان 
مدیران اجتماعی به دنبال پیداکردن «راه های مؤثر» 
باشیم تا بتوانیم در ابتدا شــرایط موجود را کنترل و 
ســپس برای کاهش آنها اقدام کنیم. با این امید که 
با بهره گیری از این ظرفیت های اساسی بتوانیم برای 
بالابــردن کارآمدی حوزه هــای اجتماعی و افزایش 
شــاخص ســلامت اجتماعی بیش ازپیش موفقیت 
حاصــل کنیم چراکه این شــرایط اجتماعی زیبنده و 

شایسته این مردم نیست.
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 پیشخوان

فاجعه فرمان
شــماره ۱۱۶ دوماهنامه چشــم انداز ایران براي تیر و مرداد منتشر 
شد و مدیرمسئول آن، لطف االله میثمي، در سرمقاله خود با عنوان «در 
پس رفتار ترامپ» به رفتارهــاي رئیس جمهور آمریکا درحال حاضر 
پرداخته اســت. در پرونــده ای با عنوان «فاجعــه فرمان» نگاهي به 
دعوت دادسراي ارشاد از مردم براي نظارت بر جرائم منافي اخلاق و 

عفت عمومي انداخته است.
 همچنین در پرونده اي دیگر به بررسي محتواي آموزشي مدارس 
در ایران پرداخته شــده اســت. در این پرونده مفصل ابعاد مختلف 
کتاب هاي درســي، تأثیر کتاب هاي غیردرسي و ... بررسي شده است. 

کمال اطهاري به این ســؤال پاســخ داده که چرا باید تلنگر تحریم ها 
اقتصــاد ایران را در چنین شــرایطي قــرار دهــد و  عمادالدین باقي 
دربــاره زندانیان مالي و راه حلي حقوقي براي نجات بدهکاران دربند 
گفت وگو کرده اســت. میزگردي درباره سیل خوزستان و تبعات آن با 
عنوان تن زخمي خوزســتان و فاجعــه تحمل ناپذیر از دیگر مطالب 
این شــماره است. حمید نوحي در مقاله اي به ارزیابي عدم مقاومت 
تا مقاومــت فعال پرداخته و کمال رضوي دربــاره تجمیع نیروهاي 
اجتماعي براي برون رفت از بحران هاي عاجل نوشته است. این نشریه 
با توجه به مسائل پیش آمده براي کاغذ با افزایش قیمت روبه رو شده 

و ۲۰ هزارتومان عرضه مي شود.

سندرم کیارستمی را  جدی  بگیریم

وقتى نخبگان اجتماعى غایب اند 

صادرات رئیس جمهور  به آمریکا

سوفیا! عشقم! �
می دانســتی که میشــل اوباما به درخواســت ها 
بــرای کاندیداشــدن در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا، جــواب رد داد و گفــت: بــر این بــاورم که 
راه هــای دیگری برای کمک به کشــور وجــود دارد؟ 
می دانی الان انتخابات آمریکا روی هواست و معلوم 
نیســت کی می خواهد کاندیدای ریاســت جمهوری 
شــود، درحالی که مــا همین لحظه با بحــران ازدیاد 
رئیس جمهور مواجه هســتیم! مثلا محسن رضایی را 
از بس توی انتخابات شــرکت کرده، توی محله شــان 
صدا می کنند رئیس جمهــور. یا محمدباقر قالیباف از 
بچگی جلوی «می خواهید در آینده چه کاره شوید؟» 
می نوشته رئیس جمهور و تا رئیس جمهور هم نشود 
ول کن نیست. از آن طرف محمود احمدی نژاد که رفته 

پشت کمرش تاتو کرده «من رئیس جمهورم تا ابد».
یا جلیلی هم واقعا دوســت دارد رئیس جمهور 
شــود و واقعا هم فکر می کنــد می تواند. عیبی هم 

ندارد.
...

حالا بــا این اوصــاف واقعا چرا ما بــه صادرات 
رئیس جمهور فکر نکنیم؟ چرا ندهیم اینها را بروند؟ 
واقعا چرا؟ حداقل در صادرات غیرنفتی خودکفا 

می شویم و خلاص.
در پایان دوستت دارم سوفیا.

عاشق پوزیشن ریاست جمهوری تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

تجربه

تابســتان ســال ۲۰۱۵ بود و من مشــغول تحقیق 
و پژوهــش مســتند جدیدم؛ یــک فیلــم اتوبیوگرافی 
راجع به دوگانگی هویت ایرانــی _افغانم و همچنین 
مشــغول تدریس بازیگــری و  تمریــن نمایش نامه با 
تعدادی هنرجوی افغان بودم. آن زمان موج مهاجرت 
قاچاق به ترکیــه و اروپا شــروع و دامنگیر هنرجویان 
من نیز شــد. همه آنها که اکثرشان زیر ۲۰ سال بودند، 
رفتند. بســیاری از آنها با هر ســختی که شده، رفتند و 
در کشــورهای مختلف اروپا پناهنده شدند اما بعضی 
از آنها در مرز ایران دســتگیر و به افغانســتان دیپورت 
شدند. «مجتبی» یکی از آنها بود. این تب اروپارفتن به 
خانواده من هم سرایت کرد. برادر ۱۸ساله ام که نخبه 

بالای ۱۹  مدرســه و معدلش 
بود و قرار بود همان ســال در 
کند،  کنکور سراسری شــرکت 
با یک تصمیم آنی رفت. هیچ 
چیز جلــودارش نبود. دلیلش 
را که می پرســیدم، می گفت تو 
خــودت اینجــا این همه درس 
خوانــدی، مدرک کارشناســی 
ارشد از دانشگاه تهران گرفتی، 
چــه اتفاقــی برایــت افتــاده 
کــه مرا تشــویق بــه ماندن و 
درس خواندن می کنی؟ من که 

در حال تحقیق پژوهش فیلمم بودم، این موضوع برایم 
مهم شــد و دقیق تر شــدم. جالب است حرفی که بین 
اغلب آن نوجوانان سرکش و یاغی زیر ۲۰ سال مشترک 
بــود، این بود کــه در اینجا هیچ آینده روشــنی ندارند. 
انگیزه های متفاوتی داشــتند اما عمیق تر که می شدم 
یک موضوع بین همه آنها مشترک بود؛ «هویت» . آنها 
که پدر و مادرشــان هم متولد یا بزرگ شده ایران بودند، 
وقتی در ایران هیچ شناســنامه ای نداشــتند و همواره 
مهاجــر و خارجی و «دیگری» خطاب می شــدند و  در 
ضمن هیچ شــناخت و تصوری از افغانستان نداشتند، 
«هویت» مفهوم گمشــده ای بود که در سرزمینی دیگر 
 در پی آن می گشتند و حاضر بودند برای به دست آوردن 
آن و زندگی بهتر از جان خود هم بگذرند. برادرم رفت 
و در مرز ایران دســتگیر شد. برای چند روز هیچ خبری 
از او نداشــتیم و روزها و لحظه های بسیار سخت و غیر 
قابل توصیفی را پشت سر گذاشتم. تصاویر هولناکی از 
مهاجران در اخبار می دیدم. «آیلان» تصویر پســربچه 
غرق شــده ای که دنیا را تکان داد، قلب و روح مرا هم 

فشــرده بود. موضوع مهاجرت که ارتبــاط نزدیکی با 
هویت داشــت، برایم جالب شــد. برادرم و  هنرجویم 
مجتبی دســتگیر و به افغانستان دیپورت شدند. جایی 
کــه هیچ تصوری از آن نداشــتند و حتی زبان و لهجه 
آنجــا را بلد نبودند. مجتبی پــس از ماه ها قاچاقی به 
ایران برگشــت و  به کلاس بازیگری من آمد. اما این بار 
او انسان دیگری شــده بود. صحبت های او و خاطرات 
مرز و دســتگیری و مسیر وحشتناکی که طی کرده بود، 
به خودی خود یک درام و یک اثر نمایشی بود. این بود 
که بر اســاس تجربه شــخصی خود و مجتبی نمایش 
«در میان آبهــا» که هم اکنون در پلاتــوی اجرای تئاتر 
شهر ساعت ۱۸ هر روز به صحنه می رود، شکل گرفت. 
نمایشی که در زیر متن آن زندگی سه نسل از مهاجران 
افغــان روایت می شــود؛ پدر و مادر مــن که حدود ۴۰ 
ســال پیش به صــورت قاچاقــی به ایــران مهاجرت 
کرده اند؛ نســل من کــه در اینجا به دنیــا آمده و بزرگ 
شــده  و تحصیل کرده و با همه ســختی ها و مشکلات 

کنار آمده اند و نســل بعد از من؛ مجتبی برادرم و بقیه 
که ســرکش و مطالبه گر هستند و برای به دست آوردن 
«هویت» ازدست رفته شــان می کوشند؛ حتی به قیمت 
از دست دادن جانشان. آنها بعد از گذشت چهار دهه از 
مهاجرت قاچاق پدر و مادرهایشان، باز هم مسیر قاچاق 
را انتخاب می کنند. این نمایش قصه پســری است که 
خانواده اش را ترک می کند (مجتبی) و دختری است که 
توسط برادرش ترک می شود (سامره). بنابراین قضاوت 
اثر یک سویه نیست. ما هر دو بخش ماجرا را می بینیم؛ 
هم کســی که رفته و در دل ماجراســت و هم کســی 
که مانــده و در انتظار خبری کوچک از مســافرش هر 
دقیقه برایش معادل یک ســاعت می گذرد. در دل این 
نمایش نامه به واســطه زندگی گذشته دختر از کودکی 
تا جوانی، ۳۰ ســال زندگی مهاجــران در ایران روایت 
می شــود. این نمایش در کل قصه همه مهاجرهاست. 
همه کســانی که به هر دلیلی از کشور خود یا کشوری 
که در آن به دنیــا آمده اند، «طرد» شــده اند و به امید 

زندگی بهتر رفتن را انتخاب می کنند.

این تب اروپارفتن یا هویت؛ مفهوم گمشده

محبوب ها و  منفورها

رئیس پیشــین کمیسیون امنیت مجلس درباره 
کنارگذاشــتن یکی از مجریان نامــدار تلویزیون در 
گفت وگو با یکی از رســانه ها می گوید:  «وقتی که 
ریشــه برکناری این مجری و حذف برنامه پربیننده 
او را پیگیر شــدم، گفتند  جرمــش محبوبیت زیاد 
اوســت! این موضوع باعث شــد کــه پیگیر ماجرا 
از دســت اندرکاران بالاتر شــوم که به من سفارش 
شــد دخالــت نکن زیرا  پروســه ای  هشــت ماهه 
برای این کار در پیش گرفته شــده اســت و... .  این 
یکی از آفات جامعه ماســت...». پس از شــنیدن 
این ســخنان از این نماینــده مجلس به یاد یکی از 
پرسش های خیلی قدیمی خودم افتادم. هنگامی 
که انقلاب شــد، برای هماهنگ ســازی ســینما با 
ایده هــا و آرمان های انقــلاب، چهره های محبوب 
ســینمای آن زمــان به شــکل های مختلــف کنار 
گذاشــته شــدند؛ به اصطلاح آن زمان «مردهای» 
فیلم های فارســی همگــی وادار بــه کناره گیری 
شــدند اما ناباورانه همه شخصیت هاي نه چندان 
محبــوب ایــن فیلم هــا، توانســتند بــه فعالیت 
حرفه ایشــان ادامــه دهنــد! به عنــوان نوجوانی
۹،۸ساله تا همین چند سال پیش پرسش از چرایی 
این داســتان ذهنم را درگیر کرده بود تا به مرور و تا 
اندازه ای با پوســت و گوشت این آفت جامعه مان 
را حس کردم و نمونه های فراوانی از آن دیدم. اما 
هراس از محبوبیت و حتــی موفقیت برخی افراد 
تنها ویژگی دست اندرکاران سیاسی- دولتی نیست، 
بلکه در لایه های گوناگــون جامعه نیز به فراوانی 
به چشــم می خورد. برای نمونه دردسرهای گاه و 
بی گاه افراد نامدار (سلبریتی ها) و دست اندازهای 
آشــکار و نهــان در برابــر آنهــا، بــد و بیرا هــای 
چنــدش آوری کــه در صفحه های مجازی شــان 
دیــده می شــود، یــک کلاغ – چهــل کلاغ کردن 
نقطه ضعف هایشــان و... همــه نمونه هایی از این 
دســت رفتارهای «ضــدِ محبوبیــت» در جامعه 
ماســت. یکی از اســتادانی که بیش از ۲۰ سال در 
کشوری دیگر و در بالاترین جایگاه های دانشگاهی 
قرار داشــت و دارد، در برابر پرسشی که از او دلیل 
مهاجرتش را جویا شــد، گفت: یک پنکه سقفی با 
پره هایــی فرهنگی و از جنس تیغ های بســیار تیز 
بالای ســر ما ایرانیــان می چرخد، هــر کس کمی 
بخواهــد قد علم کند و بیش از دیگران به چشــم 
بیاید، با ضربه هــای پی درپی آن تیغ های فرهنگی 
کوتاه می شــود تا قــدش به اندازه دیگران شــود! 
بی گمان دســت اندرکاران کشــور در هــر دوره ای 
برآمــده از درون ایــن جامعه، با همــه خوبی ها 
و بدی هایــش هســتند. از ایــن رو بــرای اصــلاح 
ساختارهای سیاســی باید به تلاش های فرهنگی- 
اجتماعی مان  شتاب ببخشیم تا بخش های خوب 
و ارزشمند فرهنگ مان را تقویت کرده و بخش های 
زشت و آسیب زایش را بیرون بریزیم. محبوب کشی 
یکــی از عیب هــای فرهنگــی ماســت و بخــش 
گســترده ای از مردم را آزرده است. بسیاری از ما از 
کنارگذاشــتن مجری محبوب و دوست داشتنی مان 
ناراحت هســتیم اما بغل گوش مــان هر روز و هر 
ساعت چنین برخوردهایی را می بینیم و می شنویم 
و حتی انجام می دهیم که صدایش درنمی آید. آیا 
در این سطح برای این مشکل فرهنگی کاری کرده 

یا می کنیم!؟ 

 دغدغه هاي یک آموزگار

 پوریا عالمى
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